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Abstract 
Undoubtedly, human nature inherently seeks to have desirable offspring; 

however, the characteristics of such offspring are a matter of dispute. 

Consequently, it is necessary to identify a reliable and enduring source to define 

these characteristics. Al-Sahifa al-Sajjadiyya, one of the rich repositories of 

Islamic knowledge, articulates many truths about the universe and humanity 

through the language of supplication to God. The primary research question is: 

From the perspective of Imam Sajjad (AS), what are the attributes of a desirable 

offspring, and what is the Qur'anic and narrative analysis of these 

characteristics? In addressing this main question, a secondary question is also 

answered: Are the other characteristics mentioned later in the supplication 

reconcilable with the three initial primary attributes? The objective of this 

descriptive-analytical research is to answer these questions by examining the 

passages of the 25th supplication in al-Sahifa al-Sajjadiyya. The most significant 

findings of this study can be summarized as follows:1. In the first passage of this 

supplication, Imam Sajjad (AS) enumerates three comprehensive characteristics 

for the desirable offspring: Long life for the offspring, righteousness, being 

beneficial to the parents. 2. The other characteristics mentioned in subsequent 

passages of the supplication, serving as detailed explanations following the 

general ones, ultimately refer back to these three overarching attributes. 

Keywords: desirable offspring, ideal offspring, characteristics of the desirable offspring, Imam 

Sajjad (AS), al-Sahifa al-Sajjadiyya. 
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 مروري نوع مقاله:

 های فرزند مطلوب از منظر امام سجادتحليلي قرآني از ويژگي
 در دعای بيست و پنجم صحيفه سجاديه

  mjbiria@iki.ac.irاستاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/            ريامحمدجواد سقاي بي

 70/17/0010پذيرش:                     72/00/0011دريافت: 

 چکيده

پس ناگزير . استاختلاف  مطلوب موردفرزند  يهايژگياما و، دنبال داشتن فرزند مطلوب خويش استبه فطرتاً انسان شکيب

كه يكي از منابع سرشار معرفتي اسلام است، « صحيفة سجاديه»ها يافت. ويژگيبايد منبعي معتبر و پايدار براي معرفي اين 

پرسش آن است كه از منظر امام ، زبان مناجات با خداوند بيان كرده است. اكنونبه حقايق بسياري را از جهان هستي و انسان 

گويي به ضمن پاسخ؟ چگونه است هاو تحليل قرآني و روايي اين ويژگي دارد ييهاتيخصوصچه  مطلوبفرزند  ،سجاد

سه ر اند، قابل انطباق بهاي ديگري كه در ادامة دعا ذكر شدهآيا ويژگي :ايمپرسشي فرعي را نيز پاسخ داده، پرسش اصلي

 63 يدعا با استفاده از فرازهاي هاپرسشاين به  ييگوپاسخ ،يليتحلـ  يفيپژوهش توص نيااز هدف  ويژگي نخستين هستند؟

در فراز نخست از اين  سجاد امام. 6: كرد خلاصه توان چنينرا ميپژوهش  نيا يهاافتهي نيتراست. مهمة سجاديه فيصح

 براي والدين؛ نافع بودنج. ؛ بودنصالح طول عمر فرزند؛ ب.  اند: الف.ي فراگير را براي فرزند مطلوب برشمردهژگيسه و دعا،

 گردند.همان سه ويژگي كلي باز ميهاي يادشده در فرازهاي ديگر دعا، از باب تفصيل بعد از اجمال، به. ويژگي6

  .هيسجادة فيصح، امام سجاد، هاي فرزند مطلوبويژگي ل،ئافرزند ايد ،مطلوبفرزند  ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها و شك منابع اصيل اسلامي براي معرفي فرزند مطلوب ويژگيبي

ها نزد اما ممکن است اين ويژگي، اندهاي خاصي را بيان كردهملاك

داران ـ با معيارهاي يادشده در منابع ديني برخي ـ حتي در ميان دين

، يکي از منابع پربار امام سجاد سجاديةصحيفة متفاوت باشند. 

هاي قرآني است كه در آن معارف الهي دربارة جهان و شيعي با ريشه

آن است كه از منظر  اند. پرسش اساسي اين پژوهشانسان بيان شده

كه به دعاي  صحيفة سجاديهدر دعاي بيست و پنجم  امام سجاد

شان معروف است، فرزند مطلوب چه آن حضرت براي فرزندان

ي كلي و فراگير دارد و چه تحليل قرآني و روايي براي هاويژگي

 د؟توان ارائه داها ميهريك از اين ويژگي

هاي مسلمان هدف از انجام اين پژوهش، آگاهي بخشيدن به زوج

هاست تا در فرزندآوري و فرزندپروري خود به آن دربارة اين ويژگي

هاي اي حلقهوسو حركت كنند. نيز بيان تحليل قرآني و روايي برسمت

ها، تأييدي بر درستي آنها خواهد بود. روش مفقودة هريك از اين ويژگي

اي و روش داوري دربارة آنها ها در اين پژوهش، كتابخانهگردآوري داده

المقدور به توصيفي ـ تحليلي است. در بررسي سندهاي روايات، حتي

 م.ايتکيه كرده 0/4نسخه  النوردرايةافزار هاي نرمبررسي

لحاظ تبارشناسي معرفتي، به دانش اين مسئله به

تعلق دارد، ولي ازآنجاكه دعاي بيست و پنجم « شناسيجامعه»

هايي دربارة آن دلالتة و آيات قرآن كريم دربردارند صحيفة سجاديه

دهيم و به يم عنوان منبع پژوهش قرارهستند، اين دعا را به

وار خواهيم پرداخت. اشارهها هاي قرآني و روايي آن ويژگيريشه

منظور تحليل قرآني و روايي بهگفتني است در اين پژوهش، صرفاً 

قدر نياز از منابع تفسيري و روايي استفاده  فرازهاي دعاي مزبور به

اين پژوهش از قلمروي مکاني، زماني و نژادي همچنين شده است. 

هر  خاصي برخوردار نيست و شامل تمامي فرزندان مسلمانان در

 گردد.مکان، زمان و از هر نژاد مي

شده، پژوهشي يافت نگرديد كه اين وجوهاي انجامبر جست بنا

طور مستقل و تفصيلي مورد كنکاش قرار داده باشد. مسئله را به

عنوان مواردي از پيشينة ها، بهتوان به برخي از پژوهشحال، ميبااين

 آن اشاره كرد: عام

)سقاي  اتيو روا اتيدر آ يبر فلسفة فرزندآور يدرآمد كتاب

 يفرزندآور يرا برا ياجتماعو  ي(، اهداف گوناگون فرد4128ريا، بي

نافع  يعنيفرزند مطلوب،  يژگيو كيتنها بر  يكرده كه همگ انيب

 بودن او دلالت دارند.

والد خوب از منظر فرزندان و فرزند  ،يوالدگر يهاارزش»مقالة 

)خسروي و ديگران، « يفيك ةمطالع كي: نيوالد ل از منظرئاديا

ل از منظر والدين آنها ئاهاي فرزند ايدبه بيان مفاهيم و مقوله، (4120

اساس منابع ديني، بلکه بر  است. نتايج اين پژوهش، نه بر پرداخته

 .است شده نامه از والدين حاصلمبناي پرسش

در خانواده در استان ل فرزندان ئاعوامل مؤثر بر تعداد ايد»مقالة 

تنها بر مطلوبيت (، 4883)حسني و ديگران،  «سيستان و بلوچستان

شده توسط كه سه ويژگي بيان؛ درحاليكميّ فرزندان متمركز شده

 .كنار كيفيت آن هستند يت فرزند در، شامل كمّامام سجاد

هايي از پيشينة عام اين مسئله گرچه آنچه گذشت صرفاً نمونه

هاي توان گفت كه پژوهشر ارزيابي كلي آنها، چنين مياست، اما د

 اند. علاوهنداشتهيك مسئلة اين پژوهش را در نظر گرفته هيچصورت

آنکه، منبع و روش تحقيق در آنها نيز متفاوت است. بنابراين وجه  بر

هاي فرزند لحاظ مسئله )ويژگي توان بهنوآوري اين نوشتار را مي

صحيفة  05( و منبع آن )دعاي سجاد مطلوب از منظر امام

 ( و روش آن )تحليل قرآني و روايي( دانست.سجاديه

براي اثبات ضرورت انجام اين پژوهش، بايد به دو نکته توجه كرد: 

هاي شك زوجاولاً اين مسئله داراي اهميت ذاتي است؛ چراكه بي

ه هاي فرزند مطلوب از نگاشان ويژگيمسلمان علاقه دارند فرزندان

اسلام را داشته باشند، اما ممکن است برخي از آنها به اين 

ها واقف نباشند. در اينجا، بنا بر منطق قرآن كريم، يعني خصوصيت

ق، 4124؛ خزاز رازي، 18لزوم مراجعة جاهلان به آگاهان )ر.ك. نحل: 

هاي دانستن ترين راهيکي از مطمئن (، پرسش از معصومان062ص

نيز از آن جهت كه در قالب  صحيفة سجاديهيد. آحساب ميحقيقت به

كند، يکي از مي مناجات با خداوند، حقايق عالمَ هستي را بازگو

آيد، و شمار ميگونه مسائل بهترين منابع معرفتي براي شناخت اينغني

پوشاني بخشي از معارف آن با معارف قرآني و پيوند عميق و دليل همبه

گونه كه در ايستة بررسي است؛ ثانياً همانعريق آنها، از اين جهت ش

پيشينه نيز بيان شد، اين مسئله از ضعف در ادبيات پژوهشي رنج 

توان نتيجه گرفت كه برَدَ. با انضمام اين دو مطلب به يکديگر، ميمي

 انجام اين پژوهش داراي اهميت و ضرورت است.
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دليل بداهتش، نيازمند بحث به« مطلوب»واژة گرچه معناي 

نيست، ليکن تعيين مراد از آن، قابل بررسي است. قطعاً مقصود از 

مراد فرزند دلخواه و مورد  نيست، بلکه« مطلوب شرعي»اين واژه، 

هاي شرعي نيز در هرچند ملاكرغبت والدين مسلمان است )

دهي ميل والدين مؤثرند(. ملاك خواست والدين، سازگاري اين جهت

الدين در دنيا و آخرت است. بنابراين ا نفس و نيازهاي وبها ويژگي

ديگر فرزند ـ اگر ويژگي بقاي در دنيا به زودي از دست برود، ويژگي 

 آيد.رساني به والدين در آخرت ـ به عرصه مييعني نفع

گفتني است كه اين سه ويژگي تا حدودي تحت اختيار والدين و 

و نگهداري او  فرزندان هستند؛ مثل اينکه والدين در بقاي فرزند با حفظ

رسان بودن فرزند در دنيا ها سهيم هستند؛ صالح و نفعاز آفات و بيماري

و آخرت نيز، عمدتاً به تربيت صحيح او از جانب والدين و انتخاب مسير 

 اند.درست از جانب فرزند بستگي دارد كه هر دو اختياري

 هاي کلي فرزند مطلوب. ويژگي4
به درگاه الهي چنين عرضه  امام سجاددر فراز نخست از دعاي مزبور، 

« ببِقَاَءِ ولُدْيِ وَ بإِصِلْاَحهِمِْ ليِ و بإِمِتْاَعيِ بهِمِ علَيََّ اللَّهمَُّ وَ منَُّ»دارد: مي

(؛ خداوندا! به باقي گذاردن فرزندانم و سامان 4883)صحيفة سجاديه، 

 نت گذار.نفع من، و كامياب نمودن من از ايشان، بر من مدادنشان به

حاكي از آن است كه « منَُّ علَيََّ بکِذَا»در زبان عربي، عبارت 

است، نعمت و  در ادامه از خداوند درخواست نموده آنچه امام

رود كه كار مي احساني بس بزرگ است؛ زيرا اين تعبير هنگامي به

كسي ديگري را با نعمتي سترگ سنگيني بخشيده يا احساني بزرگ 

مرتضي ؛ 777ق، ص4140باشد )راغب اصفهاني،  در حق او كرده

 (.516، ص43ق، ج4141زبيدي، 

در ادامة دعا دربارة فرزندان خويش  گرچه امام سجاد

است كه تفصيل  هاي ديگري را نيز به درگاه الهي بردهدرخواست

همين سه درخواست هستند، اما اين سه خواسته )طول عمر، صالح 

توان از اصول اي والدين( را ميبودن و نافع بودن فرزندان بر

شان دانست؛ چراكه اين سه هاي ايشان در حق فرزنداندرخواست

ها نيز مورد، عناويني فراگير هستند كه شامل بسياري از ديگر ويژگي

هاي طول عنوان مثال، پرشمار شدن فرزندان از شاخهشوند. بهمي

امان بودن از عمر آنان است و نيکوكار و پرهيزكار شدن آنان و در 

حال، در محور دوم هاي صالح شدن آنان است. بااينشيطان، از شاخه

هاي مطرح در آنها اين پژوهش، ديگر فرازهاي دعاي مزبور و ويژگي

كدام از آنها را به يکي از سه ويژگي  را بررسي و امکان بازگشت هر

 ابتدايي بيان خواهيم كرد.

 . طول عمر فرزند4ـ4

آيد كه اولين ويژگي فرزند مطلوب، طول عمر ت ميدساز اين دعا به

 ؛ اينکه بماند.«علَيَّ ببِقَاَءِ ولُدْيِ اللَّهمَُّ وَ منَُّ»اوست: 

نياز از بررسي است؛ اما اينکه كدام روشن و بي« بقاء»معناي لغوي 

تواند مورد بحث است، ميمصداق از بقاي فرزند از اين جمله اراده شده 

 در دنيا مراد است؛ يا بقاي در آخرت؛ يا هر دو؟باشد. آيا بقاي 

هرچند تنها آخرت است كه سراي بقاي بدون زوال است )براي 

توان درنگِ (. اما نمي468و463؛ نساء: 423و427نمونه، ر.ك. كهف: 

نسبتاً بسيار كوتاه در دنيا را ناديده گرفت؛ چراكه اگر همين درنگ 

دن و نفع رساندن به والدين( نيز نباشد، دو ويژگي ديگر فرزند )صالح ش

معنا خواهد بود. نتيجه جايي براي بروز نداشته و سعادت يا شقاوت او بي

آن است كه مراد از بقاي فرزند در اين جمله از دعا، بقاي او در دنياست 

 مراتب بالاتر زندگي در دنيا و آخرت است. كه مقدمة رسيدن به

مطرح « بقاء»ق براي ، دو مصداصحيفة سجاديهبرخي شارحان 

؛ . استمرار وجود كه جز براي خداوند سبحان ممکن نيست4اند: كرده

. طول وجود يا عمر طولاني كه در مورد انسان معنا دارد. سپس 0

اند )كبير مدني معناي دوم را مقصود در اين جمله از دعا دانسته

 (.83، ص1ق، ج4128شيرازي، 

ن فراز، عمر طولاني آنان در حال كه مراد از بقاي فرزندان در اي

دنياست، پرسش ديگر آن است كه آيا مقصود از اين جمله آن است 

نظر  كه فرزندان همراه با والدين در دنيا بمانند يا اين همراهي مد

نيست و مطلق طول عمر فرزندان مورد درخواست است. در يك 

ـ مورد نخست  توان گفت كه اماماحتمال و با نگاه ابتدايي، مي

يعني همراهي با فرزندان در ضمن طول عمر در دنيا ـ را از خداوند 

است؛ چراكه باز بدون همراهي فرزند با والدين و برخورداري  خواسته

شان از عمر طولاني، جايي براي دو جملة بعد آنها و فرزندان

رساني به والدين ماند؛ يعني ديگر امکانِ شايسته بودن و نفعنمي

ببِقَاَءِ  علَيََّ منَُّ»توان از عبارت اشت. اين معنا را ميوجود نخواهد د

؛ به باقي گذاردن فرزندانم... بر من منت گذار، نيز دريافت؛ «ولُدْيِ

چراكه عرفاً در صورتي بقاي فرزند بر والدين موجب منت است كه 



  46ريا / محمدجواد سقاي بي سجاديهدر دعاي بيست و پنجم صحيفه  هاي فرزند مطلوب از منظر امام سجادتحليلي قرآني از ويژگي 

 آنان همراه با يکديگر در دنيا طول عمر داشته باشند. در

زندان پس از مرگ والدين، عمر طولاني داشته صورت، اگر فرغيراين

شود كه خدا بر والدين آنان منت نهاده است؛ باشند، عرفاً گفته نمي

 مگر به بياني كه در احتمال دوم خواهد آمد.

بر دوساحتي در احتمال دوم، با توجه به ديدگاه قرآن كريم مبني

لکوتي بودن انسان و برخورداري او از بدن مادي و روح مجرد و م

، 46جق، 4882 ،ئي؛ طباطبا44و42؛ سجده: 41مؤمنون: . )ر.ك

(، طول عمر 437ـ478و  70ـ51، ص4888؛ مصباح يزدي، 050ص

نفع پدر و مادر  نوعي به تواند بهفرزند پس از مرگ والدين نيز مي

باشد كه برخي روايات به اين معنا دلالت دارند؛ مانند اينکه امام 

قلُْ فيِ »به برخي از اصحاب خود كه فرزند نداشت، فرمود:  سجاد

ليِ منِْ  واَجعْلَْ طلَبَِ الوْلَدَِ ربَِّ لا تذَرَنْيِ فرَدْاً وَ أنَتَْ خيَرُْ الوْارثِيِنَ

)كفعمي، « فيِ حيَاَتيِ وَ يسَتْغَفْرُِ ليِ بعَدَْ وفَاَتيِ لدَنُكَْ ولَيًِّا يرَثِنُيِ

 ،ب فرزند بگو: پروردگار من! مرا تنها مگذار(؛ در طل461ق، ص4125

كه تو بهترين وارثاني و براي من از نزد خود وليي قرار ده كه درحالي

در زندگي، از من ارث برَدَ و بعد از مرگم، برايم استغفار كند. بنابراين 

تواند براي والدين سودمند بقاي فرزند با والدين در دنيا و آخرت مي

تواند شامل بقاي لحاظ مفهومي مي معناي بقا كه به باشد. با تأمل در

گردد كه بقاي ابدي والدين مؤمن با در آخرت نيز باشد، معلوم مي

رو در عناوين فرزندان مؤمنشان آرزويي طبيعي و فطري است. ازاين

نشيني با بعدي، خواهد آمد كه يکي از اسباب شادماني بهشتيان هم

 (.3غافر: ؛ 08؛ رعد: 04طور: . كشان در بهشت است )ر.فرزندان

براي  در اينجا، اشاره به اين نکته مناسب است كه امام سجاد

يعني ظاهر امر چنين  ؛نه فرزند خود، فرمايندفرزندان خود دعا مي

اند. است كه ايشان در هنگام بيان اين دعا، فرزندان متعددي داشته

ا جمع آن )ولُد( به يك اگر چنين به ذهن بيايد كه مفرد فرزند )ولَدَ( ب

صورت قطع چنين  توان بهشوند و از اين كلمه نميشکل نوشته مي

گوييم: در ادامه، ايشان از ضمير جمع استفاده برداشتي كرد، مي

فرموده است )باصلاحهم لي و...(. برخي كتب معتبر تاريخي، ايشان 

 (.455ص، 0ق، ج4148مفيد، . اند )ر.كفرزند دانسته 45را داراي 

 صالح بودن فرزند براي والدين. 4ـ3

خلاف جملة  ـ بر در جملة دوم از اين فراز، بيان امام سجاد

؛ و سامان «وَ بإِصِلْاَحهِمِْ ليِ»است: شده« ليِ»نخست ـ مقيد به قيد 

نفع من. اما اين تعبير دربارة فرزندان دقيقاً به چه  دادنشان به

ان آوردن و عمل صالح انجام معناست؟ آيا اين مفهوم صرفاً با ايم

دادنِ )= صلاح ديني( فرزندان مرتبط است؛ يا معناي ديگري پيش و 

 بوده است؟ نظر امام بيش از آن مد

 . معناي صالح بودن در اين جمله از دعا4ـ3ـ4

بايد توجه داشت كه اين جمله از فراز نخست، ظرفيت دو معنا را دارد: 

ندن فرزند در بدو تولد دلالت . ممکن است اين جمله بر باقي ما4

. معناي دوم صالح 0داشته باشد. البته اين معنا ظهور كمتري دارد؛ 

بودن شرعي فرزند است؛ يعني ايمان داشتن او و انجام اعمال صالح. 

 كنند.حال، بايد ديد كه شواهد قرآني يا روايي كدام معنا را تأييد مي

رزندان دو معنا ذكر برخي شارحان صحيفه نيز، براي صالح بودن ف

كه از والدين اطاعت كنند و ايگونه. سامان دادن فرزندان به4اند: كرده

. اين دعا براي 0است؛ « ليِ»به آنان نيکي كنند. قرينة اين معنا قيد 

صالح شدن فرزندان به اطاعت خداوند است )كبير مدني شيرازي، 

ان دو نيز، پس از بي مجمع البيان(. صاحب 83، ص1ق، ج4128

، احتمال دوم را «وَ أصلحِ لي في ذرُيَِّتي»احتمال فوق در معناي جملة 

داند؛ زيرا اگر فرزندان از خدا اطاعت كنند ]و فرض كنيم تر ميمناسب

كه هيچ نفعي به والدين نرسانند[، چون فرزندان صالح آنها هستند، باز 

(. البته 482، ص8، ج4870گردد )طبرسي، نفع اين كار به والدين بازمي

نبايد فراموش كرد كه اطاعت خداوند بدون احسان به والدين، نشدني 

است؛ زيرا خداوند در آيات متعدد به احسان نسبت به والدين فرمان 

داده است. در اينجا، مناسب است كاربردهاي قرآني صالح بودن فرزند 

 اي در اين زمينه برسيم:را بررسي كنيم، شايد به نتيجه

 فرزند« صالح بودن»کاربردهاي قرآني . 4ـ3ـ4ـ4

در مورد فرزند، اين « صالح بودن»با توجه به كاربردهاي قرآني 

. صالح 4نوع صالح بودن دارد:  آيد كه فرزند دودست مي نتيجه به

. صالح بودن پس از رسيدن به سنّ تکليف كه 0؛ بودن در بدو تولد

 است: در آيات قرآن كريم، به هر دو نوع آن اشاره شده

 الف( صالح بودن فرزند در بدو تولد

، در بدو تولد يا كمي «صالح بودن فرزند»لحاظ زماني، اولين كاربرد به 

فرمايد قبل از آن است. قرآن كريم ماجراي زن و شوهري را بازگو مي
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كه پس از مشاهدة آثار بارداري در زن، با خداوند خويش عهدي بستند: 

« منَِ الشَّاكرِينَ دعَوَاَ اللَّهَ ربََّهمُا لئَنِْ آتيَتْنَا صالحِاً لنَکَوُننََّفلَمََّا أثَقْلَتَْ »

اش[ سنگين شد، هر دو از خاطر بارداري(؛ و چون ]زن به438)اعراف: 

خداوند و پروردگار خود خواستند: اگر فرزند صالحى به ما دهى، از 

ادي )= شاكران خواهيم بود! روشن است كه درباره يك فرزند ع

است، ايمان و عمل صالح معنا غيرمعصوم( كه در شرف به دنيا آمدن 

« صالحاً»خوانده شود. بنابراين قطعاً واژة « صالح»ندارد؛ تا به آن معنا، 

 در اين آيه بايد معناي ديگري داشته باشد.

با توجه به اين نکته، مفسران اين كلمه را ـ كه در بدو تولد يا كمي 

الخلقه، كار رفته است ـ به فرزندي كه زنده بماند و تامقبل از آن به 

اند كه در اين اند و تصريح كردهسالم و دور از هر عيب باشد، معنا كرده

مورد، يعني پيش از تولد يا نزديك آن، صلاح ديني )ايمان و عمل 

عاشور، ؛ ابن133، ص4ق، ج4140صالح( مقصود نيست )طبرسي، 

؛ سيدقطب، 436، ص0ق، ج4127ي، ؛ زمخشر802، ص3ق، ج4102

 (.851، ص3ق، ج4882؛ طباطبايي، 4140، ص8ق، ج4105

 ب( صالح بودن فرزند بعد از رسيدن به سن تکليف

كاربرد دوم، يعني صالح بودن ديني فرزند، پس از آن است كه او به 

رسد كه در آن هنگام فرزند ممکن است با سن تکليف و رشد مي

و اعمال صالح انجام دهد. اين كاربرد نيز در  اختيار خود ايمان آورده

دعايي قرآني از زبان يکي از بندگان خاص خداوند در حق فرزندانش 

أنَْ  قالَ ربَِّ أوَزْعِنْي سنَةًَحتََّى إذِا بلَغََ أشَدَُّهُ وَ بلَغََ أرَبْعَينَ »است:  آمده

والدِيََّ وَ أنَْ أعَمْلََ صالحِاً ترَضْاهُ  أنَعْمَتَْ علَيََّ وَ علَى أشَکْرَُ نعِمْتَكََ الَّتي

(؛ تا زمانى كه به كمال قدرت و 45)احقاف: « ذرُِّيَّتي في لي وَ أصَلْحِْ

گويد: پروردگارا! مرا توفيق رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد، مى

جا آورم و كار ده تا شکر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى به

انجام دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح اى شايسته

 كنم، و من از مسلمانانم!گردم و توبه مىگردان؛ من به سوى تو بازمى

در اين دعا، آن است كه « ذرُِّيَّتي في لي وَ أصَلْحِْ»منظور از 

خداوند به فرزندان، توفيق عمل صالح عطا كند و اين كار منجر به 

ان گردد. اما مقيد شدن اين درخواست در دعاي شايسته شدن فرزند

معناست كه اين؛ براي من، به«يلِ»قرآني و در دعاي صحيفه، به قيد 

مند گردم؛ يعني اي باشد كه من از آنها بهرهگونهاصلاح آنان به

نسبت به والدين خود نيکوكار بودم، آنان نيز نسبت گونه كه من همان

ي، ئ؛ طباطبا02، ص03ق، ج4102زي، به من نيکوكار باشند )فخر را

 (.08، ص06ق، ج4102عاشور، ؛ ابن020، ص43ق، ج4882

سورة انعام و  13اين معنا از صالح بودن، همان است كه در آية 

؛ 88عمران: ؛ آل482بقره: . نمونه، ر.كراي برخي ديگر از آيات )ب

رسْلُِ ومَا نُ»است:  ( نيز آمده12و شوري:  05؛ اسراء: 436و85اعراف: 

فلَا خوَفٌْ علَيَهْمِْ  منُذْرِينَ فمَنَْ آمنََ وأَصَلْحََ المْرُسْلَينَ إلِاَّ مبُشَِّرينَ وَ

دهنده و عنوان( بشارت؛ ما پيامبران را جز )به«ولَا همُْ يحَزْنَوُنَ

فرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و )خويشتن را( اصلاح دهنده نمىبيم

شوند. برخي مفسران در ست و نه غمگين مىكنند، نه ترسى بر آنها

اند كه يعني انسان اعمال صالح انجام دهد آورده« أصلحََ»معناي 

؛ مکارم 418، ص1ق، ج4100؛ ثعلبي، 168، ص1، ج4870)طبرسي، 

 (.011، ص5، ج4874، و ديگران شيرازي

توان با توجه به دو كاربرد قرآني فوق براي صالح بودن فرزند، مي

معناي دوم )= صالح بودن ديني( را  ه گرفت كه امامچنين نتيج

است؛ چراكه ايشان معناي اول  قصد فرموده« وَ بإِصِلْاَحهِمِْ ليِ»ازجملة 

اراده فرمود. « منَُّ علَيََّ بإِبقاءِ ولُديِ»)= صلاحيت تکويني( را با جملة 

حال، جملة نخست به اطلاق خود بر باقي ماندن فرزند در هنگام بااين

تولد و سلامت در آن زمان نيز دلالت دارد. بنابراين ازآنجاكه تکرار 

بدون نکتة يك معنا با دو جمله پياپي، خلاف فصاحت كلام است، 

دانيم. در معناي ايمان و عمل صالح ميجملة اخير را تنها به

گذشت، قيد  مجمع البيانگونه كه در بيان صاحب صورت، هماناين 

هرحال، وقتي فرزندان يك فرد صالح و به بدان معناست كه« لي»

 گردد.شايسته باشند، نفع معنوي آنها و اعمال صالحشان به او باز مي

 نافع بودن فرزند براي والدين. 4ـ3

يك شيء در ادبيات ديني از جايگاه « نافع بودن»وصف و ويژگي 

توان هاي نافع ميوالايي برخوردار است. براي مثال، در ميان نمونه

شعبه )ابن« پند نافع»(، 48، ص4860، صدوق« )علم نافع» به

، 0ق، ج4127)كليني، « انسان نافع»(، 455ق، ص4121حراني، 

 اشاره كرد.« فرزند نافع»( و در اينجا 461ص

در يك خانوادة ايماني، فرزندان اين ظرفيت عظيم را دارا هستند 

لدين خود توانند منافع گوناگوني را در دنيا و آخرت به واكه مي

گونه كه دليل بابركت بودن وجود فرزند است. آن برسانند و اين به

« فيهِ برَكَةََبيَتٌ لا صبِيانَ فيهِ لا »فرموده است:  رسول خدا
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اي كه در آن فرزنداني نباشد، هيچ (؛ خانه871، ص4830)پاينده، 

بركتي در آن نيست. اين تقدير حکيمانه خداوند است كه فرزند ـ با 

رساند و اختيار ـ در زندگي، به والدينش نفع مياختيار خود يا گاه بي

هاي قوي در فرزندآوري است كه مورد تأييد دين اين يکي از انگيزه

همين جهت است كه قرآن و روايات در موارد فراواني نيز هست. به

اند؛ تا از اين راه، زوجين را به منافع دنيوي و اخروي فرزند اشاره كرده

؛ كهف: 62انفال: . ر.كراي نمونه، ه فرزندآوري تشويق نمايند )بب

 و تفاسير ذيل آنها(. 71؛ فرقان: 40؛ نوح: 16و81

است كه برخي از مردم به فرزنددار بودن در قرآن كريم آمده 

هوَُ  قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ ولَدَاً سبُحْانهَُ»فرمايد: خداوند معتقد بودند؛ آنجاكه مي

(؛ گفتند: خداوند 63)يونس: « لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأْرَضِْ يُالغْنَِ

فرزندى براى خود انتخاب كرده است! ]او[ )از هر عيب و نقص و 

ها و نياز است! از آنِ اوست آنچه در آسماناحتياجى( منزه است! او بى

بسا اند كه چهآنچه در زمين است. برخي تفاسير صراحتاً بيان كرده

هاي روزگار او را كند؛ تا در برابر سختيانسان به فرزندآوري اقدام مي

ياري كند و در روز نياز ذخيرة او باشد. اما خداوند كه غني است و هيچ 

، 42ق، ج4882نيازي ندارد، به همين جهت فرزند ندارد )طباطبائي، 

و نيز در روايتي معتبر، فوايدي را براي ازدواج  (. امام رضا85ص

است كه در آن افزايش تعداد فرزند را براي فرزندآوري بيان فرموده 

 (.878، ص5ق، ج4127اند )كليني، پيشامدها و حوادث روزگار دانسته

فرزند وقتي صالح و اهل ايمان و عمل صالح باشد، يکي از 

دستورات اكيد خداوند به او احترام و نيکي به پدر و مادر خصوصاً در 

پيري و ازكارافتادگي است. قرآن كريم در چهار آيه دوران مريضي، 

( پس از دستور به پرستش 08اسراء: ؛ 454؛ انعام: 86؛ نساء: 38)بقره: 

 ربَُّكَ وقَضَى»به نيکي به والدين توصيه فرموده است:  ،خداي يگانه

نَّ عنِدْكََ الکْبِرََ أحَدَهُمُا أوَْ ألَاَّ تعَبْدُوُا إلِاَّ إيَِّاهُ وَ باِلوْالدِيَنِْ إحِسْاناً إمَِّا يبَلْغَُ

؛ و «كلِاهمُا فلَا تقَلُْ لهَمُا أفٍُّ ولَا تنَهْرَهْمُا وقَلُْ لهَمُا قوَلْاً كرَيماً

پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيکى كنيد! 

هر گاه يکى از آن دو، يا هر دوى آنها، نزد تو به سن پيرى رسند، 

رين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و گفتار لطيف و كمت

 سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو!

اين دستور تا بدانجا اهميت دارد كه خداوند آن را نسبت به والدين 

(. پس خداوند در 45است )ر. ك. لقمان:  ايمان نيز سرايت دادهبي

است و برآورده شدن آنها را داده  وجود والدين نيازهاي فراواني را قرار

است. البته اين حالت براي والدين و وسيلة فرزند مقرر ساخته  به

 (.45؛ تغابن: 03فرزندان آزمون و ماية رشد و كمال است )ر. ك. انفال: 

درنتيجه، اگر والدين به اين مضمون به درگاه الهي دعا كنند كه 

، مطابق با فطرت انسان و «ر ده!خدايا! فرزندانم را براي من نافع قرا»

نظام هستي است و ناشي از خودخواهي آنان نيست. آيا اگر كسي 

« خدايا! سيري و رفع عطش من را در غذا و آب قرار ده!»بگويد: 

كنيم كه گوييم اين خودخواهي است؛ يا منصفانه چنين داوري ميمي

 است؟ خدا رفع نيازهاي او را در چيزهاي ديگر قرار داده

هاي اينکه، فرزندان پيش از اين از والدين خود نفع بر علاوه

ماند. جاي نمي اند كه اگر والدين نبودند، فرزندي برفراواني برده

اند، خداوند از فرزندان اكنون كه فرزندان به سنّ رشد و كمال رسيده

توانند حق حياتي را كه والدين به گردنشان است كه اگر نمي خواسته

توانند، از آنان ـ كم هر خير و نيکي كه ميجبران كنند، دستدارند، 

دربارة حقّ مادر بر  خصوصاً از مادر ـ مضايقه نکنند. امام سجاد

 كنيم:است كه به ذكر ترجمة آنها اكتفا مي هايي فرمودهفرزند جمله

كه گونهحق مادرت ]بر تو[ آن است كه بداني او تو را حمل كرد، آن

كند و از ميوة قلبش به تو چيزي را عطا ا حمل نميهيچ كس كسي ر

بخشد. او تو را با همه اعضايش حفظ كرد كه هيچ كس به كسي نمي

كرد و باكي نداشت كه گرسنه باشد و به تو غذا دهد و تشنه باشد و به تو 

آب بنوشاند و برهنه باشد و تو را بپوشاند و زير آفتاب باشد و سايبان تو 

خوابي بکشد. او تو را از گرما و سرما حفظ كرد تا تو بيباشد و براي تو 

تواني از عهدة براي او باشي. پس تو جز به ياري خداوند و توفيق او، نمي

 (.604، ص0ق، ج4148شکر او برآيي )ر.ك. صدوق، 

رساني فرزندان به والدين گرچه در اين تحقيق مصاديقي براي نفع

توان گفت كه دامنة اين مطلب مي در دنيا و آخرت بيان شده است، ليکن

بسيار گسترده است و تا جايي كه كار حرامي در بين نباشد، هر خير و 

روشني از جمع توان بهخوبي در حقّ آنان مطلوب است. اين مطلب را مي

دست آورد؛ آنجاكه به احسان و نيکي به والدين امر دو آية قرآني به 

اطاعت آنان در معصيت خداوند  ( و در جاي ديگر از454)ر.ك. انعام: 

(. حاصل آنکه در غير 45؛ لقمان: 3فرمايد )ر.ك. عنکبوت: نهي مي

 معصيت الهي، هر چه از تو خواستند از آنها اطاعت كن.

 رساني فرزند به والدين در دنيا. نفع4ـ3ـ4

در جملة  والدين در خانواده نيازهاي دنيوي فراواني دارند. هرچند امام سجاد

نخست دعا سه ويژگي كلي فرزند مطلوب خود را از خداوند درخواست نموده 
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است، اما با هاي اين منافع در دنيا يا آخرت نبوده و در مقام برشمردن نمونه

 ها دست يافت.توان به برخي از اين نمونهاستفاده از شواهدي، مي

در چند  بايد توجه داشت كه نفع دنيوي فرزند به والدين تنها

انفال: . مورد خاص مادي، مثل ازدياد نيروي مستند به جمعيت )ر.ك

(، خلاصه 6اسراء: . ( يا ياري رساندن در كارهاي مادي )ر.ك62

گيرد. در ادامه، به مي شود، بلکه منافع روحي و رواني را نيز دربرنمي

 پردازيم:برخي از موارد اخير مي

 يارضاي ميل فطري فرزنددوست. 4ـ3ـ4ـ4

بر ديدگاه برخي مفسران، انسان فطرتاً به فرزند گرايش و ميل  بنا

شود؛ مانند اينکه هاي مختلفي تقويت ميدارد. البته اين ميل با انگيزه

خواهند؛ برخي او را برخي والدين فرزند را براي كسب قدرت مي

دانند و برخي نيز او را پس از ذخيرة دوران بيماري يا پيري خود مي

، 4881آورند )مصباح يزدي، شمار ميد تداوم وجود خود بهمرگ خو

(. شاهد اين تفسير آن است كه افرادي كه فرزنددار 078ص، 0ج

قراري تا بدانجاست كه برخي از شوند، آرام و قرار ندارند و اين بينمي

شوند براي خود فرزندخوانده برگزينند فرزند راضي ميهاي بيزوج

 (.071، ص0، ج4881مصباح يزدي، )

 . تأمين سکون و آرامش زن و شوهر4ـ3ـ4ـ3

ترين نيازهاي زن و شوهر در بدو ازدواج، احساس مولد يکي از ضروري

بودن است كه با بارداري زن و تولد نخستين فرزند مهُر تأييد بر آن 

ومَنِْ آياتهِِ أنَْ خلَقََ لکَمُْ منِْ »فرمايد: باره ميخورد. قرآن كريم در اينمي

هاى او اينکه (؛ و از نشانه04)روم: « نفْسُکِمُْ أزَوْاجاً لتِسَکْنُوُا إلِيَهْاأَ

 همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد.

تنهايي قادر به تکثير نسل نيستند، كدام بهازآنجاكه زن و مرد هيچ

. اما پس از شوندآنها با توجه به اين نقص، دچار تشويش خاطر مي

آيد و به اين جهت، وجود مي ازدواج، زمينة تناسل و فرزندآوري به

شود. بنابراين احساس آرامش هريك از زوجين به ديگري متمايل مي

بين آنها كه ناشي از احساس مولد بودن و توانايي آنان بر تکثير نسل 

 (.466، ص46ق، ج4882گيرد )طباطبائي، است، شکل مي

 ايدن يستن زندگآرا. 4ـ3ـ4ـ3

قرآن كريم فرزند را ماية آراستگي زندگي دنيا معرفي كرده، 

(؛ مال و 16)كهف: « الدنُيا زينةَُ الحْيَاةِ واَلبْنَوُنَ المْالُ»فرمايد: مي

نيز در فراز پنجم از دعاي  . امام سجادفرزند، زينت زندگى دنياست

؛ و به «بهِمِْ محَضْرَيِوزَيَِّنْ »مزبور از خداوند درخواست نمود: 

ام را بياراي. روشن است كه مقولة زينت با فرزندانم... بزم ]زندگي[

شناختي انسان در ارتباط است. فرزند در سنين مختلف حس زيبايي

هاي مختلفي از زيبايي دارد و حس مزبور را در انسان ارضا جلوه

كه ثمره كند. در هر مرحله از رشد فرزند، انسان از ديدن او مي

 برد.اش است، لذت ميزندگي

 نينام و راه والد ياياح. 4ـ3ـ4ـ1

هاي انسان آن است كه او پس از مدتي خواهد مرُد و يکي از دغدغه

كه در بقاي دست فراموشي سپرده خواهد شد، اما هنگاميدير يا زود به 

انديشد، آنها را ماية احياي نام و راه خود فرزندانش پس از خود مي

شود. به همين دليل رو مقداري از اضطراب او كاسته ميداند. ازاينمي

است كه در روايات شباهت فرزند به والدين از سعادت فرد مسلمان 

(؛ چراكه با شباهت 77ق، ص4148است )حميري،  شمرده شده

كنند شان را ياد ميظاهري او به والدين، مردم با ديدن فرزندان والدين

رساني فرزند به والدين، هاي دنيوي نفعتر دربارة نمونه)براي مطالعة بيش

 (.4128ريا، ؛ سقاي بي4881ر.ك. صادقيان كاخکي، 

 . تفاوت درخواست مزبور با برخي نظريات باروري4ـ3ـ3

رساني فرزند به والدين با بايد توجه داشت كه رويکرد اسلامي نفع

بر رويکرد  برخي نظريات تبيين باروري در غرب متفاوت است. بنا

هاي اقتصادي به باروري، والدين پيش از فرزندآوري منافع و هزينه

كنند كه كنند و تنها درصورتي به اين كار اقدام ميفرزند را برآورد مي

( Leibenesteinهايش باشد. ليبنشتاين )منافع آن بيشتر از هزينه

ردن داند كه آنان كالايي براي لذت بمنفعت فرزندان را به اين مي

والدين، منبع توليد و درآمد و در نهايت، نگهداري از والدين در سنين 

پيري يا در صورت بيماري و ازكارافتادگي هستند. حال، اگر اين منافع 

هاي مستقيم و غيرمستقيم فرزندآوري ترجيح داشته باشد، بر هزينه

 (.57و56، ص4887والدين فرزند خواهند آورد )چراغي كوتياني، 

گيري در مورد فرزندآوري را كه تصميم ،يه و امثال آناين نظر

با نظر اسلام و كنند، صرفاً به شرايط اقتصادي خانواده منوط مي

رساني فرزندان به والدين كاملاً تفاوت دارند؛ چراكه بر نفعقرآن مبني

مؤمن از آوردن فرزند، آن است كه انگيزة اصلي والدين مسلمان و 

بيايد كه خداوند را بشناسد و او را عبادت كند.  وجود انساني ديگر به



  43ريا / محمدجواد سقاي بي سجاديهدر دعاي بيست و پنجم صحيفه  هاي فرزند مطلوب از منظر امام سجادتحليلي قرآني از ويژگي 

به  است كه يعقوب آمده در روايت معتبري از امام صادق

تواني فرزنداني داشته باشي فرزندش بنيامين دستور داد كه اگر مي

بها كنند، اين كار را گويي خود سنگين و گرانكه زمين را با تسبيح

 .(808، ص5ق، ج4127انجام ده )كليني، 

گيري براي فرزندآوري، شرايط بنابراين والدين مسلمان هنگام تصميم

وجود آمدن دهند، اما پس از به اقتصادي خانواده را ملاك اصلي قرار نمي

رساني به خواهند كه او موفق گردد تا نسبت به نفعفرزند، از خداوند مي

جام اعمال هاي انوالدينش كوشا باشد. درواقع اين دعا نيز يکي از نمونه

صالح است كه گرچه در جملة دوم فراز اول از دعا )بإِصلاحهِمِ ليِ( ذكر 

صورت بيان خاص بعد از عام دوباره و براي تأكيد بر شده است، ولي به

 رساني به والدين( ذكر شده است.اهميت آن در ويژگي سوم )= نفع

 رساني فرزند به والدين در آخرت. نفع4ـ3ـ3

نظر برسد كه با مرگ والدين يا فرزند، رشتة  بهممکن است چنين 

شود، كسي در قبر خود دفن مي گردد، هرمودت بين آنها گسسته مي

رود. شود و به بهشت يا جهنم خود ميروز قيامت تنها محشور مي

تواند در آخرت براي والدين خود نفعي داشته باشد. بنابراين فرزند نمي

ت؛ چراكه قرآن كريم در بيان تر اسمطلب حتي از اين هم سخت

وَ  يوَمَْ يفَرُِّ المرَْءُْ منِْ أخَيِهِ» فرمايد:برخي احوال روز قيامت چنين مي

 «امرْىٍِ مِّنهمُْْ يوَمْئَذٍ شأَنٌْ يغُنْيِهِ لِّلکُِ وَ صحَبِتَهِِ وَ بنَيِهِ أمُِّهِ وَ أبَيِهِ

زد، و از گري(؛ در آن روز كه انسان از برادر خود مى87ـ81)عبس: 

كدام از آنها وضعى  مادر و پدرش، و زن و فرزندانش، در آن روز هر

 سازد!به خود مشغول مى دارد كه او را كاملاً

اما حقيقت آن است كه بنا بر ادلة قوي )برخي آيات و روايت(، 

رساند. اينك بيان ميفرزند در آخرت نيز به والدين خود نفع 

 در آخرت:هايي از نافع بودن فرزند نمونه

 . تخفيف يا بخشش عذاب والدين4ـ3ـ3ـ4

رسد، تخفيف يا يکي از فوايد فرزند كه بعد از مرگ والدين به آنان مي

روزي  مريم بن بخشش عذاب آنان در قبر و عالمَ برزخ است. عيسي

بر قبري گذشت كه صاحب آن در عذاب بود. سال بعد دوباره بر همان 

شود. وقتي يد كه صاحب آن قبر عذاب نميقبر عبور كرد و ]با تعجب[ د

از علت آن پرسيد، خداوند فرمود كه او پسري داشت كه به سن بلوغ 

واسطة كار نيك رسيد، راهي را اصلاح كرد و يتيمي را پناه داد؛ پس به

 (.8، ص6ق، ج4127پسرش صاحب قبر را بخشيدم )ر.ك. كليني، 

 از مرگ . فعال بودن پرونده اعمال والدين پس4ـ3ـ3ـ3

اما ، شودرسد، نامة اعمال او بسته ميكه مرگ انسان فرا ميهنگامي

كه در برخي موارد استثناهايي وجود داشته  لطف خداوند موجب شده

« الباقيات الصالحات»سورة مريم، از  76باشد. قرآن كريم نيز در آية 

تر از چيزهايي واب آن را بهتر و عاقبتش را خوبسخن گفته است و ث

كنند، دانسته است. اين تعبير در برخي ه كافران بدان افتخار ميك

( يا 346، ص6، ج4870طبرسي، . تفاسير، به همة اعمال صالح )ر.ك

( 73، ص6، ج4874ميبدي،  .نمازهاي واجب يا تسبيحات اربعه )ر.ك

إذِاَ ماَتَ »است:  آمده نيز خدا امبرياز پ يتيدر روااست.  معنا شده

لهَُ أوَْ  يتجَرِْ صدَقَةٍَبهِِ أوَْ  نتْفَعَُيُالإْنِسْاَنُ انقْطَعََ عمَلَهُُ إلَِّا منِْ ثلَاَثٍ علِمٍْ 

؛ (44، ص4، ج4875)فتال نيشابوري، « لهَُ دعْوُيَولَدٍَ صاَلحٍِ 

: شوديم قطع زيسه چ زعمل او جز ا رد،مييكه انسان ميهنگام

 او دعا كند. يكه برا يو فرزند هيجار ةنفع برند، صدق كه از آن يعلم

رسد كه دعا كردن يکي از مصاديق كارهاي خيري است نظر مي به

شود، والا كه با آن ارتباط فرزند با والدين پس از مرگ حفظ مي

گونه كه در عنوان پيشين گذشت، كارهاي خير ديگري كه همان

 شوند.شده ثبت ميوالدين فوت دهد، در پروندة اعمالفرزند انجام مي

 . شفاعت فرزندان براي والدين4ـ3ـ3ـ3

 يکي از منافع اخروي عظيمي كه كمابيش فرزند براي والدينش به

كند، بلکه تنها او والدينش را شفاعت ميدنبال دارد، آن است كه نه

 شفاعت او پذيرفته است:

إنَِّ أوَلْاَدَ » است كه فرمود:با سند معتبر نقل شده  از امام صادق

، 6ق، ج4127)كليني، « وَ مشُفََّعٌ موَسْوُموُنَ عنِدَْ اللَّهِ شاَفعٌِ المْسُلْمِيِنَ

شوند گري ناميده مي(؛ همانا فرزندان مسلمانان نزد خداوند شفاعت8ص

 08ريشة قرآني اين مطلب، در دو آية رعد  كه شفاعتشان پذيرفته است.

 عناوين بعدي بررسي خواهند شد.آمده است كه در  3و غافر 

ءُ الوْلَدَُ إنِْ عاَشَ نعِمَْ الشَّيْ»است:  آمده در روايتي از امام سجاد

ق، 4127راوندي،  الدين)قطب« ساَبقٌِ فدَعََّاءٌ حاَضرٌِ وإَنِْ ماَتَ فشَفَيِعٌ

(؛ چه خوب چيزي است فرزند! اگر زنده بماند، براي والدينش 035ص

خدمت[ حاضر است و اگر بميرد،  كند و ]نزد آنان بهبسيار دعا مي

 شفيعي است كه ]در مرگ، از والدينش[ سبقت گرفته است.

اطلاق اين روايات حاكي از آن است كه لازم نيست فرزند مقام 

در و مادرش مقبول اشته باشد تا شفاعتش در حق پمعنوي بالايي د

افتد، بلکه برخورداري از شرايط عمومي شفاعت در اين امر كفايت 
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عالم وارسته يا مجاهدي شهيد باشد، قبولي كند. اما اگر فرزندي مي

 شفاعتش مؤكد خواهد بود.

خاطر شناخت و محبت گويي شفاعت كردن فرزند از والدين به 

از  عتبري از امام صادقمآنان است، ولي در روايت پيشين نسبت به 

نيز كه هيچ « شدهجنين سقط»است كه حتي آمده  رسول خدا

والدين خود را شفاعت سابقة شناخت و محبت با آنها نداشته است، 

باِلسِّقطِْ  حتَىّ القْيِاَمةَماَ علَمِتْمُْ أنَِّي أبُاَهيِ بکِمُُ الأْمُمََ يوَمَْ أ» كند:مي

، الجْنََّةَادخْلُِ ـ  عزََّ وَ جلََّـ  هُ، فيَقَوُلُ اللَّالجْنََّةِباَبِ  ظلَُّ محُبْنَطْئِاً علَىيَ

ـ  تبَاَركََ وَ تعَاَلىـ  هُيدَخْلَُ أبَوَاَيَ قبَلْيِ، فيَقَوُلُ اللَّ فيَقَوُلُ: لاَأدَخْلُُ حتَىّ

، فيَقَوُلُ: هذاَ الجْنََّةِفيَأَمْرُُ بهِمِاَ إلِىَ : ائتْنِيِ بأِبَوَيَهِْ، المْلَاَئکِةَِلمِلَكٍَ منَِ 

دانيد (؛ آيا نمي586، ص42ق، ج4127)كليني،  «بفِضَلِْ رحَمْتَيِ لكََ

كنم؛ ها افتخار ميواسطه شما بر ديگر امت كه من روز قيامت به

ايستد؟ پس شده كه خشمگين بر در بهشت ميحتي به جنين سقط

داخل »گويد: خل بهشت شو. او ميدا فرمايد:خداي عزوجل مي

 و شوم تا والدينم قبل از من داخل شوند. پس خداي تباركنمي

فرمايد: والدينش را حاضر كن. پس به تعالي به يکي از فرشتگان مي

 فرمايد:دهد كه وارد بهشت شوند. سپس خداوند ميآنان فرمان مي

 اين از فضل مهرباني من بر توست.

از نوع بيان روايت ـ خصوصاً در جملة آخر آن طور كه البته همان

ـ معلوم است، پذيرفتن شفاعت جنين در حقّ والدينش نوعي 

صورت، اگر كسي به عمد و از روي  اين گذاري بر آنان است. درمنت

بوده و « قتل نفس»كند، مشمول عنوان جنايت جنين خود را سقط 

ن والديني در روز از اين رحمت الهي به دور خواهد بود. درواقع چني

 بازخواست خواهند شد كه به چه جرمي جنين خود را كشتيد.قيامت 

 همراهي ابدي در بهشت. 4ـ3ـ3ـ1

بنا بر برخي آيات قرآن كريم، گروهي از مؤمنان كه واجد شرايطي 

توانند در آخرت والدين، همسران و فرزندان صالح خاص هستند، مي

سوي خداوند ـ همراه با خود به عنوان لطف و كرامتي از خود را ـ به

رواْ ابتْغِاَءَ وجَهِْ واَلَّذيِنَ صبََ»بهشت ببرند و جاودانه در كنار يکديگر باشند: 

سنَةَِ باِلحَويَدَرْءَوُنَ علَاَنيِةًَ  وأَنَفقَوُاْ ممَِّا رزَقَنْاَهمُْ سرًِّا وَ الصَّلوَةَمْ وأَقَاَموُاْ هِربَِّ

ها ومَنَ صلَحََ منِْ جنََّاتُ عدَنٍْ يدَخْلُوُنَ مْ عقُبْىَ الدَّارِهُأوُلْئَكَ لَ السَّيِّئةََ

سلَاَمٌ  باَبٍ لِّم مِّن كُيدَخْلُوُنَ علَيَهِ واَلمْلَئَکةَُهمِْ همِْ وأَزَوْاَجهِمِْ وذَرُِّيَّاتِءاَباَئِ

خاطر (؛ و آنها كه به01ـ00)رعد: «ِ م فنَعِمَْ عقُبْىَ الدَّاررتُعلَيَکْمُ بمِاَ صبََ

دارند؛ و از كنند؛ و نماز را برپا مىذات )پاك( پروردگارشان شکيبايى مى

كنند؛ و با ايم، در پنهان و آشکار، انفاق مىآنچه به آنها روزى داده

برند؛ پايان نيك سراى ديگر، از آنِ حسنات، سيئات را از ميان مى

شوند؛ و همچنين ن بهشتى كه وارد آن مىهاى جاويداآنهاست...، باغ

پدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتگان از هر درى بر آنان 

خاطر صبر و گويند:( سلام بر شما به گردند...، )و به آنان مىوارد مى

 تان! چه نيکوست سرانجام آن سرا )ى جاويدان(!استقامت

بشارتي است براي  برخي مفسران معتقدند كه اين بيان قرآني

زودي در بهشت با صالحان از خويشان و اهل خود،  مؤمنان كه به

صحبت يعني پدران و مادران، فرزندان، برادران و خواهران، هم

(. برخي ديگر، دايرة 817، ص44ق، ج4882ي، ئخواهند شد )طباطبا

دانند و معتقدند كه برُد ايمان مؤمن را فراتر از نجات خودش مي

گردد كه فرزندان در بهشت به ديدن اين صحنه روشن ميچشم او 

 (.808، ص5ق، ج4148شوند )مدرسي، صالحش نيز به او ملحق مي

كنند كه فرشتگان حامل عرش الهي برخي آيات قرآن حکايت مي

كنند كه اهل ايمان نيز، در دعاي خود براي مؤمنان از خداوند تقاضا مي

شان وارد بهشت كند سران و فرزندانرا به همراه پدران ]، مادران[، هم

(. اين همراهي براي آن است كه انس و شادماني 3و7)ر.ك. غافر: 

 (.320، ص3، ج4870اهل بهشت كامل شود )طبرسي، 

 شده در ديگر فرازهاهاي مطرح. بررسي ويژگي3
سه ويژگي يادشده در فراز نخست دعا، يعني بقاي فرزندان، صالح 

شان براي آنان، از كليت و و نافع بودن بودن آنان براي والدين

هايي كه در جهت، ويژگيهمينفراگيري زيادي برخوردار هستند. به

صورت تفصيل بعد از اجمال و مصاديقي براي اند، بهادامة دعا آمده

آن سه ويژگي هستند. در محور دوم، به اين مطلب خواهيم پرداخت 

 گردند.يت كلي بازميهاي بعدي به كدام خصوصكه هريك از ويژگي

 «طول عمر فرزند»هاي منطبق بر . ويژگي3ـ4

هايي شبيه به يکديگر، مانند طولاني فراز دوم دعا، شامل درخواست

شان و شدن عمر فرزندان، به تأخير افتادن اجل آنان، پروراندن كوچك

هاي آنان، عافيت دادن به توانا ساختن ضعيف آنان، سالم گرداندن بدن

جان و جسم و جاري كردن روزي فرزندان بر دستان پدر است آنها در 

گردند و از كه همگي به ويژگي اول، يعني باقي ماندن فرزندان، بازمي

آيند. توضيح آنکه اين دعاها همگي مربوط به شمار ميفروع آن به

جسم فرزندان هستند و بدون آنها بقاي مادي فرزندان دچار اختلال 
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عرفي است و از وضوح برخوردار است؛ بنابراين گردد. اين بازگشت مي

 در آن نيازي به استدلال از طرق مختلف نيست.

 «صالح بودن فرزند»هاي منطبق بر . ويژگي3ـ3

خاطر من... ؛ به«اصَحَِّ ليِ... أديانهَمُ وَ أخلاقهَمُ»در فراز دوم، جملة 

عني وضوح با ويژگي دوم، يشان را... در امان بدار، بهدين و خوي

صالح بودن فرزند ارتباط دارد؛ چراكه دين و خلُق و خو تنها با اين 

 اند كه نياز به توضيح ندارد.جنبه مرتبط

نمايد، فراز سوم دعا، اوصافي را براي فرزندان درخواست مي

برداران از مانند در زمرة نيکان، پرهيزكاران، بينايان، شنوايان، فرمان

جويان دشمنان هان اولياي الهي و كينهداران و خيرخواخداوند، دوست

شده در فراز وضوح با صفت دومِ مطرحخداوند بودن كه همگي به

 اول، يعني صالح بودن فرزندان، اتصال دارند.

گانة شش تا هشت كه راجع به شيطان، كارها و فرازهاي سه

كيدهاي او در حق انسان و درخواست در امان ماندن خود و فرزندان از 

روشني، همگي به ويژگي دوم، يعني صالح بودن هستند، بهشر او 

هاي انسانِ صالح آن است كه گردند؛ چراكه يکي از مؤلفهفرزند، باز مي

جهت است كه مادر مريم عذرا پس از هميناز شيطان در امان باشد. به

وَ  وَ إنِِّي سمََّيتْهُا مرَيْمََ»تولد دخترش خطاب به خداوند عرضه داشت: 

(؛ من او 86عمران: )آل« ي أعُيذهُا بكَِ وَ ذرُِّيَّتهَا منَِ الشَّيطْانِ الرَّجيمِإنِِّ

هاى( شيطان را مريم نام گذاردم؛ و او و فرزندانش را از )وسوسه

شود كه از منظر قرآن نيز، دهم. معلوم ميشده، در پناه تو قرار مىرانده

هاي رّ وسوسههاي فرزند مطلوب آن است كه از شيکي از ويژگي

 شيطان به دور باشد و از اين طريق، انساني شايسته بار آيد.

 «نافع بودن فرزند براي والدين»هاي منطبق بر ويژگي. 3ـ3

رساند كه در دنيا فرزند براي والدين روشني ميفراز چهارم از دعا، به

خود منافع گوناگوني ـ اعم از نفع جسماني و رواني ـ دارد؛ آنجاكه 

اللَّهمَُّ اشدْدُْ بهِمِْ عضَدُيِ، » دارد:به پيشگاه ربوبي عرضه مي امام

وأَقَمِْ بهِمِْ أوَدَيِ، وكَثَِّرْ بهِمِْ عدَدَيِ، وزَيَِّنْ بهِمِْ محَضْرَيِ، وأَحَيِْ بهِمِْ 

ذكِرْيِ، واَكفْنِيِ بهِمِْ فيِ غيَبْتَيِ، وأَعَنِِّي بهِمِْ علَىَ حاَجتَيِ، واَجعْلَهْمُْ ليِ 

محُبِِّينَ، وعَلَيََّ حدَبِيِنَ مقُبْلِيِنَ مسُتْقَيِميِنَ ليِ، مطُيِعيِنَ، غيَرَْ عاَصيِنَ 

؛ خدايا! به فرزندانم بازوي مرا «ولَاَ عاَقِّينَ ولَاَ مخُاَلفِيِنَ ولَاَ خاَطئِيِنَ

هايم را به راستي آور. و بر شمارم بيفزا. و بزم قوي ساز. و كجي

. و نامم را زنده گردان. و در نبود من كارم را به ]زندگي[ام را بياراي

دار من، و ام برسم. آنان را دوستام ده به خواستهسامان كن. و ياري

با من مهربان قرار ده، كه با راستي و درستي، رويِ دل به من آورند و 

 مطيع من باشند، نه نافرمان و بدرفتار و ناسازگار و خطاپيشه.

شود، در هفت جملة نخست از اين فراز، امام گونه كه مشاهده ميآن

واسطة ، به«بهِمِ»همراه عبارت  هايي بهبا طرح درخواست سجاد

تنها ناپسند رساند كه نفع بردن از فرزندان، نهفرزندانم...، اين ايده را مي

نيست كه سزاوار درخواست از خداوند است. در جملة هفتم، با بياني 

هايم كند با آنان مرا بر ]برآورده شدن[ خواستهميصريح از خداوند تقاضا 

اي ديگر بر گونههاي هشتم تا آخر از اين فراز، بهياري كن. سپس، جمله

منافع عاطفي و رواني فرزندان در دنيا، مانند دوست داشتن پدر و مادر، 

 مهربان بودن با آنان و روي آوردن به آنان، دلالت دارند.

داوند بر تربيت، تأديب و نيکي كردن درخواست كمك از جانب خ

به فرزندان در فراز پنجم نيز، به ويژگي صالح بودن فرزندان 

در اين فراز، از خداوند فرزندان ذكور  گردد. اما اينکه امامبازمي

طلبد، ظاهراً به ويژگي سوم، يعني نفع برُدن از فرزندان، مرتبط مي

ـ سياسي ـ اجتماعي  در آن شرايط ويژة فرهنگي است. گويا امام

به كمك فرزندان پسر نياز مبرم داشته است. در منابع تاريخي 

نفر، پسر بودند و  44فرزند آن حضرت،  45است كه از ميان آمده

 (.455، ص0ق، ج4148مفيد، . چهار نفر دختر )ر.ك

از خداوند درخواست فرزندان ذكور دارد؛ گويي به اين دو آية  امام

لَّهِ ملُكُْ السَّماَواَتِ وَ الأْرَضِْ يخلَْقُُ ماَ يشَاَءُ لِ»كند: قرآن كريم اشاره مي

أوَْ يزُوَِّجهُمُْ ذكُرْاَناً وَ إنِثَاً وَ ورَ يهبََُ لمِنَ يشَاَءُ إنِثَاً وَ يهَبَُ لمِنَ يشَاَءُ الذُّكُ

(؛ مالکيت و 52و18)شوري: « علَُ منَ يشَاَءُ عقَيِماً إنَِّهُ علَيِمٌ قدَيِرٌيجَْ

آفريند؛ ها و زمين از آن خداست؛ هرچه را بخواهد مىحاكميت آسمان

بخشد و به هر كس بخواهد پسر، يا به هر كس اراده كند، دختر مى

هر  كند و)اگر بخواهد( پسر و دختر ـ هر دو ـ را براى آنان جمع مي

 گذارد؛ زيرا كه او دانا و قادر است.كس را بخواهد عقيم مى

هايي درخواست اما از فراز نهم تا سيزدهم، يعني تا آخر دعا، امام

عام از خداوند دارد )كه ارتباط مشخصي با فرزندان ندارد(، مانند وسعت 

روزي، دوري از گناه، برآورده شدن همة حاجات و استجابت اين دعاها 

براي همة مؤمنان و مؤمنات. نکتة قابل توجه در اين قسمت از دعا، آن 

جمَيعَ  وَ أعطِ»دارد: به خداوند عرضه مي است كه امام سجاد

المسُلمِينَ وَ المسُلمِاتِ وَ المؤُمنِينَ وَ المؤُمنِاتِ مثِلَ الَّذي سئَلَتكَُ 

؛ همانند آنچه را من «الآخرِةَِلنِفَسي وَ لوِلُدي في عاجلِِ الدُّنيا وَ آجلِِ 

ام، به همة براي اين جهان و آن جهان خود و فرزندانم از تو خواسته
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ان عطا فرما. از اين جمله، چنين برداشت مردان و زنان مسلمان و با ايم

 شود كه منافع فرزندان هم در دنياست و هم در آخرت.مي

شمارۀ  رديف
 فراز

ملحق به  محتواي فراز
 ويژگي

سه ويژگي كلي براي فرزند  اول  .6
 مطلوب

 . طول عمر فرزند6
 . صالح بودن فرزند6
. نافع بودن فرزند براي 3

 والدين

_ 

فرزندان،  طولاني شدن عمر دوم  .6
به تأخير افتادن اجل آنان، 

شان و توانا پروراندن كوچک
ساختن ضعيف آنان، سالم 

هاي آنان، گرداندن بدن
عافيت دادن به آنها در جان 
و جسم و جاري كردن روزي 

 فرزندان بر دست پدر

طول عمر 
 فرزند

در امان داشتن دين و خوي   .3
 فرزندان

صالح بودن 
 فرزندان

نيكان، پرهيزكاران، در زمرۀ  سوم  .1
بينايان، شنوايان، 

برداران از خداوند، فرمان
داران و خيرخواهان دوست

جويان اولياي الهي و كينه
 دشمنان خداوند بودن

اشاره به برخي منافع مادي و  چهارم  .3
 معنوي فرزندان

نافع بودن 
فرزندان براي 

 والدين

طلب ياري در تربيت، تأديب  پنجم  .1
 فرزندانو نيكي كردن به 

صالح بودن 
 فرزند

نافع بودن  درخواست فرزندان ذكور  .6
فرزندان براي 

 والدين

ششم تا   .8
 هشتم

بيان كيدهاي شيطان و 
درخواست امان از آن براي 

 خود و فرزندان

صالح بودن 
 فرزندان

نهم تا   .4
 سيزدهم

جملاتي عام غيرمرتبط با 
 فرزندآوري

_ 

 صحيفة سجاديه 63دعاي هاي فرزندان مطلوب در بررسي ويژگي

 گيرينتيجه
داند و از اولين ويژگي فرزند مطلوب را طول عمر او مي امام سجاد

نمايد. طول عمر خداوند اين ويژگي را براي فرزندانش درخواست مي

تواند مقدمه تأمين بهتر و بيشتر دو ويژگي ديگر، يعني صالح مي

غرض از طول عمر بودن و نافع بودن فرزندان براي والدين باشد. 

فرزندان آن است كه والدين بتوانند مدت بيشتري را در دنيا در كنار 

شان باشند؛ فرزندان در ساية ايمان و عمل صالح، كمال يابند فرزندان

 )ويژگي دوم( و والدين از وجود آنان منتفع گردند )ويژگي سوم(.

است كه اشاره به آية  صالح بودن، ويژگي دوم براي فرزند دلخواه امام

سورة احقاف دارد. اين ويژگي دو احتمال معنايي دارد: نخست اينکه فرزند  45

در بدو تولد سالم باشد و زنده بماند؛ احتمال ديگر كه ظاهر اين ويژگي است، 

آنکه فرزند پس از رسيدن به سن بلوغ فکري و جسمي، ايمان آورد و تمامي 

کي از آنها نيکي به والدين و حفظ احترام آنان اعمال صالح را انجام دهد كه ي

 خصوصاً در دوران مريضي، پيري و ازكارافتادگي است.

ويژگي سوم براي فرزند مطلوب، نافع بودن او براي والدين در زمان 

حيات آنان و بعد از مرگشان است. منافعي كه فرزند براي والدين دارد، به 

كه در قسم اول به چهار نمونه  شونددو دستة دنيوي و اخروي تقسيم مي

از منافع روحي ـ رواني، يعني ارضاي ميل فطري فرزنددوستي، تأمين 

سکون و آرامش زن و شوهر، آراستن زندگي دنيا و احياي نام و راه 

است. در قسم دوم، به تخفيف يا بخشش عذاب والدين اشاره شده 

ز مرگ، شفاعت والدين در قبر، فعال بودن پروندة اعمال والدين پس ا

 ايم.فرزند نسبت به والدين و همراهي ابدي با آنان در بهشت پرداخته

ببِقَاَءِ ولُدْيِ وَ بإِصِلْاَحهِمِْ  اللَّهمَُّ وَ منَُّ علَيََّ»رسد كه عبارت نظر مي به

دهندة دعايي فرايندي است؛ يعني اين جمله با نشان« ليِ و بإِمِتْاَعيِ بهِمِ

ر فرزندان آغاز شده، در وهلة بعد، به تقاضاي درخواست طول عم

برخورداري آنان از صلاحيت ديني )ايمان و عمل صالح( رسيده و در 

نهايت، به درخواست توفيق الهي براي آنان در انجام يکي از كارهاي خير 

كه نقش اساسي در تکامل معنوي فرزندان دارد )نيکي به والدين(، ختم 

ت كه اگر اين سه مرحله مستجاب نگردد، شود. ظاهر امر چنين اسمي

در  ناتمام مانده است. شاهد اين مطلب، آن است كه امام خواسته امام

نمايد. اما فراز دوازدهم اجابت جميع آنچه خواسته است را مسئلت مي

نکتة جالب آنکه در اين ميان، فرزند نيز به بالاترين مدارج تکامل معنوي 

 گردد.اي الهي برخوردار ميهيابد و از پاداشدست مي

در محور دوم تحقيق، تحليلي از فرازهاي ديگر اين دعا در مورد 

ها را به سه ويژگي فراگير نخست فرزندان ارائه شده و اين ويژگي

صحيفة  05در دعاي  ايم. نتيجة نهايي آنکه، امام سجادارجاع داده

كه ساير  اند، سه ويژگي كلي را براي فرزندان بيان كردهسجاديه

 گردند.هاي درخواستي در اين دعا به آنها بازميويژگي
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